






























یف علم انگیزش  تعر

مطالعۀ انگیزش و هیجان در حوزۀ علوم رفتاری است. استفاده از واژۀ علم اشاره به این دارد که پاسخ ها به سؤال䐧ت انگیزشی، نیازمند شواهد تجربی عینی 
و مبتنی بر اطل䐧عات است که از یافته های پژوهشی کنترل شده به دست می آید. 

نظریه، یک مبنای عقل䐧نی است که مقدار زیادی از دانش را سازمان دهی می کند به طوری که باعث درک و توجیه بهتر یک پدیده می شود. فرضیه ها از نظریه 
به دست می آیند و پیش بینی می کنند که اگر نظریه درست باشد چه اتفاقی روی می دهد. 

همواره در مبحث انگیزش، پاسخ به دو سؤال اساسی اهمیت دارد: اول اینکه، چه چیزی موجب رفتار می شود و دوم اینکه چرا شدت رفتار در طول زمان و 
موقعیت های مختلف تغییر می کند؟ با توجه به اینکه انگیزش در درون افراد تغییر می کند، به دنبال آن رفتار نیز تغییر خواهد کرد. 

که رفتار قدرت دارد، یعنی نسبتاً  ،‌نیرو،‌جهت‌و‌استقامت‌می‌بخشد. نیرو، بیانگر این است  که‌به‌رفتار مطالعۀ‌انگیزش‌دربارۀ‌فرایندهای‌درونی‌است‌
نیرومند، شدید و بادوام است. جهت به معنای هدف دار بودن رفتار است، یعنی رفتار به سمت رسیدن به هدف و نتیجه ای خاص گرایش دارد و استقامت 

اشاره به دوام رفتار دارد، به این معنا که با گذشت زمان و در موقعیت های مختلف رفتار با دوام باقی می ماند.

انگیزه ها علت مستقیم و نزدیک رفتار هستند. همچنین رویدادها و پیشایندهای بیرونی هم اهمیت دارند؛ چراکه شرایط حمایت کننده یا ناکام کننده برای 
را  را فراهم می کنند. انگیزه ها تجربیات درونی هستند که شامل نیازها، شناخت ها و هیجانات هستند. انگیزه یک فرایند درونی است که رفتار  انگیزش 

، شناخت و هیجان به این صورت می باشد: نیرومند، هدایت و حفظ می کند. تعریف نیاز

نیازها: شرایط درون فردی که برای ادامۀ زندگی و کمک به رشد و بهزیستی ارگانیسم ضروری اند. به طورمثال نیازهای زیستی گرسنگی و تشنگی و نیازهای 
روان شناختی تعلق پذیری و شایستگی.

ارزیابی ها و خوپنداره ها هستند. منابع شناختی انگیزش بر مبنای  ، عقاید، انتظارات، برنامه ها، اهداف، اسناد،  شناخت ها: رویدادهای ذهنی مانند افکار
تفکر افراد است؛ مثا➏ دانش آموزی که می خواهد به کاری بپردازد و برنامه و هدفی در ذهن دارد، روش هایی را برای خود مشخص می کند و ارزیابی و تعبیری 

خ می دهد، دارد. از آنچه ر

هیجان ها: واکنش های پیچیده و هماهنگ احساسات، برانگیختگی، اهداف و ابراز در موقعیت های مهم زندگی هستند. هیجانات یک سری از فوران های 
کوتاه مدت انطباقی در موقعیت های اضطراری هستند. هیجان ها با هماهنگ کردن چهار عنصرِ احساس، برانگیختگی، اهداف و ابراز در رویدادهای مهم 

زندگی به ما امکان رفتار انطباقی را در جهت بقا و بهزیستی می دهند. 

ونی و موقعیت های اجتماعی 	 ویدادهای بیر  ر
یا  رویدادهای بیرونی عرصه های اجتماعی و فرهنگی هستند که بر انگیزه های درونی ما تأثیر می گذارند. محرک های محیطی می توانند جذاب و خوشایند 
انتظار‌ ایجاد‌ و‌ دوپامین‌ تخلیۀ  با  داریم  را  باارزشی  پاداش  دریافت  انتظار  که  هنگامی  بیرونی  مشوق های  انگیزشی  نیروی  باشند.  ناخوشایند  محرک های 

‌آینده )تأثیر بر فرایند درونی( رفتار ما را نیرومند می سازد.  شناختی‌منفعتی‌در

ی 	 ثیرگذار تفاوت انگیزش و تأ
تأثیرگذاری، فرایندی اجتماعی است که به وسیلۀ آن، یک نفر می خواهد فردی دیگر رفتار یا فکر خود را تغییر دهد. در واقع یک فرایند میان فردی است که 
تحت عناوینی مانند قانع سازی، رهبری، هم رنگی، پیروی و اطاعت روی می دهد؛ اما انگیزش فرایندی خصوصی و درونی است و به جای هدایت افراد برای 
 ، پیروی از شیوۀ تفکری خاص، نیرو و جهتی در راستای پرداختن انطباقی به مسائل را به افراد می دهد. هنگامی که فردی را باانگیزه می کنیم در واقع رفتار

مشغولیت و از عهدۀ مسائل برآمدن را در او به وجود می آوریم.

جایگاه انگیزش

، احساس و اراده است و تمامی مکانیسم های روانی انسان از این سه  نظریه پردازانی همانند کانت و ولف معتقد بودند که روان دارای سه بخش تفکر
بخش تأثیر می پذیرد اما روان شناسان امروزی این ایده را قبول ندارند و از مفهوم انگیزش و هیجان برای توصیف رفتار استفاده می کنند. 

پدیدۀ انگیزش به پاسخ سؤال䐧تی از قبیل چرایی و علت رفتار و اینکه چرا انسان در مواقع مختلفی رفتارهای متفاوتی دارد می پردازد. 

در جواب این سؤال䐧ت، تعدادی از نظریه ها پاسخ های متفاوتی را ارائه می دهند:

‌می گوید: انگیزش بیان می کند که منشأ رفتار چیست، چگونه ادامه می یابد، منحرف می شود و کنش فاعلی موجود زنده چیست. جونز

از نظر اتکینسون پژوهش های مرتبط با انگیزش، متمرکز بر اثر یادگیری های گذشته، ادراک فرد و عوامل متفاوت دیگری که بر رفتار انسان جهت، قوت و 
ثبات می بخشد، می باشد.

‌و‌استوارت معتقد هستند که پژوهش های انگیزشی معطوف به چگونگی آغاز و پایان فعالیت، رفتار هدفمند، مبانی انگیزشی لذت و درد و نقش  بیندر
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هویت در رفتار است.

از نظر هک‌هازن پژوهش های انگیزشی تل䐧ش بر توضیح هدف رفتار و تفاوت افراد در انتخاب یک کنش و تداوم رفتار دارند.

، وقوع رفتار گرایشی و اجتنابی و اصل لذت و درد،  ، شدت رفتار : چگونگی شروع و پایان یک رفتار از از نظر‌هانت عبارت اند  با انگیزش  مسائل اساسی مرتبط 
تصمیم گیری درمورد رفتارهای معین، انتخاب اهداف بلندمدت، تغییر رفتار و یادگیری، ثبات در رفتار برای رسیدن به یک هدف و انتخاب یک موضوع مورد عل䐧قه. 

یف انگیزه و انگیزش  تعر

طبق نظر کتل، رفتار انگیزشی چهار عامل مهم دارد:

1( موقعیت: محیط و محرک های بیرونی

2( مزاج: وضعیت درونی ارگانیسم

3( هدف: هدف رفتار و گرایش

: ابزار دستیابی به هدف 4( ابزار

. هر نظریه پردازی به بخشی از مفهوم انگیزش  ، تل䐧ش و انتظار مفهوم انگیزش در هر نظریه ای به صورت متفاوتی به کار رفته است، اصطل䐧حاتی مانند: غریزه، نیاز
توجه کرده است و آن را در نظریۀ خود به کار برده است، بنابراین ما تعاریف متعددی از مفهوم انگیزش داریم.

با توجه به این که زیاد بودن نام افراد و تعاریف آن ها موجب سردرگمی داوطلب می باشد و در طی این چند سال سؤالی در کنکور به این موارد اختصاص داده 
نشده است، نام و تعاریف این افراد از انگیزش را به این صورت ارائه می دهیم:

مورفی: انگیزش، رفتار ارگانیسم وابسته به طبیعت و ساختار درونی آن است.

هب: انگیزش، گرایش ارگانیسم به ارائۀ فعالیت منظم می باشد؛ یعنی نتیجۀ رفتار و نوع تحریک که به طور متناوب به فرد اثر دارد.

گرامن: انگیزش، عاملی است که ما را به حرکت وا می دارد و به سمت رفتار معینی هدایت می کند.

اش: انگیزش، شامل عوامل هوشیار و ناهوشیار است که فعالیت ما براساس آن ها شکل می گیرد.

راپاپورت: انگیزه نیروی اشتهاآور درونی است.

آلپورت: انگیزه وضعیت درونی ارگانیسم است که رفتار و تفکر فرد از آن نشئت می گیرد.

یانگ: انگیزش فرایندی است که رفتار را فعال می کند و باعث حفظ و هدایت رفتار می شود.

با توجه به تعاریف متفاوت از انگیزش، به یک تعریف کلی از انگیزه و انگیزش می رسیم:

انگیزه: گرایش به انجام رفتاری که در طول زمان ثابت است و وابسته به موقعیت نیست مانند انگیزۀ پیشرفت.

انگیزش: مجموعه ای از متغیرهای پیچیدۀ ارگانیسم و محیط که کنش آن ها به یک فعالیت عمومی و جهت دار احساس و رفتار منتهی می شود.

جلوه های انگیزش

به یک  بر چه اساسی  بروز می یابد؟ ما  انگیزش چگونه در یک فرد  که  این سؤال پاسخ دهیم  به  باید  انگیزش،  بررسی سؤال䐧ت اصلی و تعریف مفهوم  از  بعد 
شخص باانگیزه می گوییم؟ انگیزش یک تجربۀ درونی و غیرقابل مشاهده است، اما برای پی بردن به وجود انگیزه در دیگران دو راه پیشنهاد شده است: راه 
، مشغولیت، سایکوفیزیولوژی، فعال سازی مغز و گزارش شخصی، و راه دوم توجه به پیشایندهایی که موجب  اول مشاهدۀ جلوه های علنی انگیزش مثل رفتار
انگیزش می شوند؛ به طورمثال محرومیت از غذا مطمئناً موجب گرسنگی در فرد می شود. هنگامی که از پیشایندهای انگیزش مطلع باشیم توانایی پیش بینی 

حالت های انگیزش را نیز داریم. 

 رفتار 	
، نشان دهندۀ شدت و کیفیت انگیزش در افراد است: هفت جنبه از رفتار

1( تل䐧ش: به معنای درصد کل توانایی به کار گرفته شده جهت انجام یک فعالیت است.

2( استقامت: مدت زمان بین شروع رفتار تا پایان آن است. 

3( نهفتگی: اشاره به مدت زمانی که فرد هنگام اولین فرصتی که به او داده شده طول می دهد تا کار را شروع کند، دارد.

4( انتخاب: ترجیح دادن یک راهکار میان تعداد زیادی راهکار پیشنهادی است.

5( احتمال پاسخ: تعداد پاسخ های هدف گرای فرد هنگامی که چندین فرصت به او داده شده است، می باشد.
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6( جلوه های صورت: اشاره به حرکات صورت مانند چروک انداختن بینی، بال䐧 بردن لب، پایین آوردن ابرو می کند.

7( حالت های بدن: شامل خم شدن به جلو، تغییر حالت بدن و حرکت دادن دست و پاها است.

مشغولیت  	
، هیجان، شناخت و عاملیت است. مشغولیت به معنای این است که یک فرد تا چه حد درگیر یک تکلیف است و ترکیبی از چهار بعد رفتار

1( مشغولیت رفتاری: یعنی فرد تا چه حد با جدیت درگیر یک فعالیت است.

2( مشغولیت هیجانی: اشاره به حضور هیجان های مثبت مانند عل䐧قه و فقدان هیجان های منفی مثل اضطراب در یک تکلیف دارد. 

3( مشغولیت شناختی: اشاره به این دارد که فرد در استفاده از راهبردهای پیشرفته در برابر سطحی، و میزان تل䐧ش در جهت یادگیری چقدر مشتاق است. 

4( مشغولیت عاملیت:به معنا مشارکت سازنده در محیط و تغییر آن در مسیر بهتر است.

ی 	 یولوژ سایکوفیز
زیستی  مبنای  این ها  که  می کند  آزاد  را  متفاوتی  عصبی  انتقال دهنده های  و  هورمون ها   ، درون ریز و  عصبی  دستگاه  می دهد  انجام  را  فعالیتی  فرد  که  هنگامی 
حالت های هیجانی و انگیزشی هستند. مفهوم سایکوفیزیولوژی اشاره به فرایندی دارد که حالت های روان شناختی، تغییراتی را در فیزیولوژی بدن ایجاد می کنند. 
پژوهش گران انگیزش با بررسی و کنترل جلوه های سایکوفیزیولوژی مانند فعالیت هورمونی به وجود و شدت انگیزش پی می برند. پنج جلوۀ سایکوفیزیولوژی 

: انگیزش و هیجان عبارت اند از

) 1( فعالیت هورمونی: کورتیزول )استرس(، کته کول䐧مین ها )واکنش جنگ و گریز

2( فعالیت قلبی-عروق: انقباض و انبساط عروق

3( فعالیت بصری: رفتار چشم و اندازۀ مردمک، پلک زدن و حرکات چشم

4( فعالیت برقی پوست

5( فعالیت عضلۀ مخطط: جلوه های صورت، حرکات بدن

ی مغز 	  فعال ساز
با   䐧موس با تشنگی و قسمت اینسول䐧فعال سازی قسمت های مختلف مغزی زیربنای حالت های انگیزشی و هیجانی است؛ مثا➏ فعال سازی قسمت هیپوتال

حس انزجار همراه است. در نتیجه، شناسایی تغییرات در ساختارهای مغزی مانند تغییرات رفتار و مشغولیت نشان دهندۀ انگیزش است.

گزارش شخصی 	
آخرین نحوۀ پی بردن به وجود انگیزش این است که از خود فرد سؤال شود؛ به طورمثال می توان در قالب پرسش نامه و مصاحبه این کار انجام شود.

پرسش نامه ها به راحتی قابل اجرا هستند و می توانند اطل䐧عات خاصی را مدنظر قرار دهند. اما معایبی هم دارند؛ از جمله: عدم هماهنگی بین آنچه فرد می گوید 
و آنچه فرد انجام می دهد و عدم هماهنگی بین آنچه فرد می گوید و آنچه سایکوفیزیولوژی نشان می دهد. باتوجه به این معایب، چهار روش اول بهتر از روش 

گزارش شخصی هستند. 

 انگیزش به عنوان سازۀ علمی

ارائه دهند؛ مثا➏  آن  از  در روان شناسی انگیزش، گروهی منتسب به جوهرگرایان تل䐧ش می کردند مفاهیم خود را به صورت ماهیت و ذات درک کنند و تعاریفی 
مفاهیمی مانند انگیزه، اراده، میل و قصد را یک امر ذاتی می دانستند. ازآنجایی که جوهرگرایان از مفاهیم ذهنی استفاده می کردند، مورد انتقاد قرار گرفتند. گروه 
دیگری به نام ماده گرایان بودند که انگیزش را به عنوان متغیر فرضی یا سازۀ فرضی در نظر گرفتند. از نظر آن ها انگیزش را باید به عنوان یک سازۀ فرضی تعریف 
کرد؛ چراکه هر محققی برای توضیح و تبیین رفتار از آن استفاده می کند. سازۀ علمی به دست آمده بر اساس مشاهدات تجربه، تمام واقعیت را نشان نمی دهد، 
ح کرده بودند که محرک،  ، یک رابطۀ محرک-پاسخ را مطر اما به طورتقریبی می توان از آن برای بررسی ارزش واقعی آن ها استفاده کرد. رفتارگرایان برای توضیح رفتار
ارائۀ محرک ها برای افراد  متغیر مستقل بود و پاسخ، متغیر وابسته. با گذشت زمان مشخص شد که این رابطه به تنهایی نمی تواند یک رفتار را تبیین کند و 
ح کرد که میان محرک و پاسخ قرار می گیرد )محرک-ارگانیسم-پاسخ /  مختلف یک پاسخ را به همراه ندارد. وودورث یک متغیر فرضی )متغیر ارگانیسمی( را مطر

S-O-R(؛ بنابراین محرک ارائه می شود، بر ارگانیسم تأثیر می گذارد و در نهایت پاسخ یا عکس العملی از ارگانیسم دیده می شود. 

بدین ترتیب، متغیرهای فرضی رابط به حلقۀ واسطی گفته می شود که میان متغیرهای تجربی قرار می گیرد و غیر از کنش و واسطه ای نقش دیگری ندارد. از طرفی 
سازه های فرضی، حلقه های واسط یا فرایندهای فیرقابل مشاهدۀ مستقیم به شمار می روند. متغیر فرضی و سازۀ فرضی از دو جهت با هم متفاوت اند:

1( عملیاتی کردن: متغیر فرضی نسبت به سازۀ فرضی اعتبار بیشتری دارد و برای اثبات ادعای علمی ل䐧زم است سازۀ فرضی به متغیر فرضی تبدیل شود.

2( میزان واقعیت: متغیر فرضی فقط مفهوم انتزاعی رفتار را نشان می دهد، بدون توجه به مکانیسم های عصب شناختی و برعکس سازۀ فرضی همیشه با این 
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مکانیسم ها همراه است.

 سرآغاز مفاهیم فلسفی انگیزش

سرآغاز عقل䐧نی مطالعات مرتبط با انگیزش به زمان یونان باستان می رسد و در نظریات سقراط، افل䐧طون و ارسطو دیده می شود. از نظر افل䐧طون انگیزش از روح )یا 
ذهن، روان( ناشی می شود و دارای یک ساختار سلسله مراتبی است که شامل سه جنبۀ اشتهایی، رقابتی و محاسباتی می باشد. تعاریف این مفاهیم در ادامه 

آمده است:

1(‌جنبۀ‌اشتهایی اشاره به اشتها و امیال بدن مانند گرسنگی و تشنگی دارد.

2(‌جنبۀ‌رقابتی اشاره به معیارهای اجتماعی مانند افتخار یا شرم اجتماعی دارد.

3(جنبۀ‌محاسباتی به معنای بال䐧ترین سطح، مرتبط با توانایی های تصمیم گیری مثل قدرت استدل䐧ل و انتخاب می باشد.

این سه جنبۀ روان، رفتارهای مختلف ما را توجیه می کنند و هر جنبه می تواند انگیزه های جنبه های پایین تر را کنترل کند. تصویر افل䐧طون از انگیزش، پویش های 
روانی نظریۀ فروید را نیز پیش بینی می کند. می توان گفت که جنبۀ اشتهایی افل䐧طون مطابق با نهاد، جنبۀ رقابتی افل䐧طون مطابق با فراخود و جنبۀ محاسباتی 

افل䐧طون برابر با خود در نظریۀ فروید می باشد.

ارسطو این سه جنبۀ انگیزشی افل䐧طون را تأیید کرده اما برای معرفی آن ها از مفاهیم تغذیه ای، احساسی و عقل䐧نی استفاده کرده است:

1(‌جنبۀ‌تغذیه‌ای، تکانشی، غیرعقل䐧نی و شبه حیوانی است.

2(‌جنبۀ‌احساسی مرتبط با بدن است اما لذت و درد را تنظیم می کند.

3(‌جنبۀ‌عقل䐧نی منحصر به انسان است؛ زیرا با عقاید ارتباط دارد؛ منطقی و مشخصۀ اراده است. اراده بال䐧ترین سطح از روان است.

از  بود  زیستی  و  تکانشی  غیرعقل䐧نی،  آنچه  نظریه  این  در  ذهن.  استدل䐧ل  قدرت  و  بدن  هوس های  شد:  ح  مطر دوگانه نگری  نظریۀ  سال،  صدها  گذشت  از  بعد 
آنچه عقل䐧نی، باهوش و معنی بود جدا شد. بدن تکانه های انگیزشی غیرعقل䐧نی مبتنی بر لذت را تأمین می کند درحالی که از لحاظ انگیزشی نافعال است و اراده، 
غیرمادی است و از لحاظ انگیزشی فعال است. بدن از طریق حواس و بازتاب ها و فیزیولوژی اش به محیط پاسخ می دهد، اما ذهن به عنوان یک هستی معنوی 

از ارادۀ هدفمند برخوردار است. ذهن می تواند به بدن دستور کنترل امیال را دهد. 

براین اساس متوجه می شویم که بدن تأمین کنندۀ تکانه های انگیزشی و غیرعقل䐧نی مبنی بر لذت است و ذهن تأمین کنندۀ انگیزش های عقل䐧نی مبنی بر اراده 
می باشند. 

از نظر دکارت، اراده عالی ترین نیروی انگیزشی است. اراده، رفتار را راه اندازی و هدایت می کند، تصمیم می گیرد آیا عمل کند یا نه و اگر عمل کند چه کاری را انجام 
دهد؛ بنابراین درک اراده به درک انگیزش کمک می کند. اولین نظریۀ بزرگ انگیزش، نگاه دکارت به اراده است.

رگ انگیزش یه های بز  نظر

استفاده از نظریه های بزرگ انگیزش اشاره به نظریۀ فراگیری دارد که می خواهد دامنۀ کاملی از اعمال باانگیزه را توضیح دهد. سه نظریۀ بزرگ انگیزش عبارت اند 
: اراده، غریزه و سائق. از

 اراده 	
دکارت در تل䐧ش بود که با درک اراده به درک انگیزش برسد. از این نظر اعمال ارادی به شکل تصمیم گیری )تصمیم به عمل گرفتن(، تل䐧ش )ایجاد تکانه برای عمل 
کردن( و مقاومت )مقاومت در برابر وسوسه( می باشند. کم کم انتقادهایی به این نظریه شد؛ از جمله اینکه افراد در میزان اراده باهم متفاوت اند و اینکه فهم 

ح شد. اراده کمک چندانی به فهم انگیزش نمی کند؛ چراکه به دنبال این نظریه باید اراده را قبل از انگیزش توجیه کنیم؛ بنابراین نظریۀ غریزه مطر

یزه 	  غر
از نظر او بیشتر رفتارهای حیوانات ناآموخته، خودکار و فطری هستند و حیوانات، با تجربه یا بدون تجربه، با محیط  ح می کند که  مفهوم غریزه را داروین مطر
خود سازگار می شوند. داروین برای توجیه این رفتارهای انطباقی که ظاهراً از پیش برنامه ریزی شده هستند از مفهوم غریزه استفاده می کند. اولین روان شناس 
پیشرو در نظریۀ غریزۀ انگیزش، ویلیام جیمز بود. از نظر او تنها چیزی که برای تبدیل غریزه به تکانه ای برای عمل ضرورت دارد، وجود محرک مناسب است. 

همچنین مک دوگال غرایز را نیروهای انگیزشی غیرمنطقی و تکانشی می دانست که فرد را به سمت هدف خاصی هدایت می کند.

عقاید مک دوگال شبیه به ویلیام جیمز بود با این تفاوت که از نظر مک دوگال کل انگیزش انسان، از مجموعه ای از غرایزی که به صورت ژنتیکی وجود دارند، 
ناشی می شود. به تدریج مشکل䐧تی در این نظریه هم به وجود آمد به این صورت که بعد از مشخص شدن غریزه به عنوان منبع انگیزش، نوبت به مشخص کردن 
غرایز می رسد و فهرستی از غرایز مختلف که شامل بیش از 6000 غریزه بود ارائه شد. مشکل بعدی این بود که منطق این نظریه چرخشی است؛ یعنی نظریه سعی 
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ح شد. دارد مشاهده ای را بر حسب خودش توجیه کند؛ بنابراین بعد از غریزه، مفهوم سائق مطر

 سائق 	
، خدمت به بدن است؛ وقتی تعادل زیستی به هم می خورد مثل زمانی که دچار کمبود آب می شویم،  ح کرد. وظیفۀ رفتار اولین بار وودورث در سال 1918 آن را مطر
ارگانیسم از لحاظ روان شناختی این کمبودهای بدن را به صورت سائق درک می کند. سائق روان شناختی، هر رفتاری را که برای خدمت به نیاز بدن مفید است 

مثل نوشیدن آب، برانگیخته می کند. دو نظریۀ بزرگ سائق، نظریۀ فروید و هال هستند.

وید× یۀ سائق فر نظر
از نظر فروید امیال زیستی مثل گرسنگی، حالت های مداوم و به طوراجتناب ناپذیری مکرر در بدن هستند که درون سیستم عصبی تراکم انرژی تولید می کنند؛ 
درحالی که سیستم عصبی در تل䐧ش برای حفظ سطح ثابتی از انرژی است. سائق، به عنوان نوعی حالت اضطراری روان شناختی به وجود می آید و به سیستم هشدار 
می دهد که باید دست به اقدام زند. بعد از اینکه رفتار برانگیخته شروع می شود تا زمانی که سائق یا میل ارضا شود، ادامه می یابد. نظریۀ سائق فروید در چهار 
)ارگانیسم در جست وجوی شیءای  کمبود( و شیء  کردن  )برطرف  کمبود بدنی(، هدف  مؤلفه خل䐧صه شده است: منبع )کمبود بدنی(، نیروی محرک )شدت 

محیطی که بتواند کمبود را ارضا کند.

یۀ سائق هال× نظر
هال معتقد است که سائق، منبع یکپارچۀ انرژی است که از تمام کمبودها یا اختل䐧ل䐧ت جسمانی جاری تشکیل شده است. از نظر فروید و هال، انگیزش مبنای 
کامل䐧 فیزیولوژیکی دارد و نیاز جسمانی، منبع اصلی انگیزش است. ویژگی برجستۀ نظریۀ هال این است که انگیزش زیاد در برابر انگیزش کم را می توان قبل از 
وقوع آن پیش بینی کرد که مرتبط با مدت زمان محرومیت می باشد. سائق، حاصل افزایش یکنواخت کل نیاز بدن است که این خود حاصل افزایش یکنواخت 
آن را هدایت نمی کند، بلکه عادت است که رفتار را هدایت می کند. عادت های  ساعات محرومیت است. از نظر هال، سائق تنها رفتار را نیرومند می سازد، اما 
خ می دهد.  هدایت کنندۀ رفتار از یادگیری ناشی می شوند و یادگیری در اثر پیامد تقویت روی می دهد. اگر پاسخی بی درنگ باعث کاهش سائق شود، یادگیری ر
از یک دل䐧ر کار  هال یک جنبۀ دیگر را هم به عوامل پیشایند رفتار اضافه می کند که ارزش تشویقی شیء هدف می باشد؛ مثا➏ یک فرد برای پنجاه دل䐧ر بیشتر 
، ناشی از تعامل سائق )تحریک درونی(، عادت و مشوق محیطی است. انگیزش از دو منبع ناشی می شود: سائق درونی و مشوق محیطی. می کند؛ بنابراین رفتار

یۀ سائق× وال نظر ز
نظریۀ سائق به سه دلیل رو به زوال رفت:

1( برخی از انگیزه ها بدون وجود هرگونه نیاز زیستی پدیدار می شوند؛ مثل افراد مبتل䐧 به بی اشتهایی عصبی که با وجود نیاز به غذا، غذا نمی خورند.

2( طبق پژوهش ها، منابع بیرونی انگیزش )محیط( می توانند رفتار را نیرومند کنند. 

3( یادگیری اغلب بدون کاهش سائق اتفاق می افتد. 

 مشوق و برانگیختگی 	
ح شد: مشوق و برانگیختگی. مشوق رویداد بیرونی است که رفتار گرایشی یا اجتنابی را نیرومند و هدایت  بعد از نظریۀ سائق، چهارمین نظریۀ بزرگ انگیزش مطر
آن ها به سمت شیء هدف هل داده می شوند، اما نظریۀ مشوق تأکید دارد که افراد به  می کند. در نظریۀ کاهش، افراد به وسیلۀ سائق برانگیخته می شوند و 
وسیلۀ ارزش تشویقی اشیاء در محیط برانگیخته می شوند. نظریه های مشوق در پی توضیح این نکته بودند که چرا افراد به مشوق های مثبت گرایش دارند و 
چرا از مشوق های منفی اجتناب می کنند. این نظریه ها مفاهیم لذت جویی را پذیرفته بودند که اصوا➏ ارگانیسم به عل䐧ئم لذت نزدیک می شود و از عل䐧ئم درد دوری 

می کند. افراد از طریق یادگیری درمورد اینکه کدام اشیاء محیطی لذت بخش و کدام رنج آور است تصمیم می گیرند که چه پاسخی را ارائه دهند. 

برانگیختگی بیانگر فرایندهایی است که با هوشیاری، بیداری و فعال سازی مرتبط است. افزایش عل䐧قه به مبحث برانگیختگی به دنبال یافته های علوم اعصاب 
متوسط  سطح  است.  تحریک کننده  اندازه ای  چه  تا  محیط  که  است  این  حاصل  فرد  برانگیختگی  سطح  داد.  خ  ر مغز  ساقۀ  در  برانگیختگی  سیستم  حوزۀ  در 
ح شد که رابطۀ بین برانگیختگی و عملکرد را بیان  برانگیختگی با تجربۀ لذت و عملکرد مطلوب همراه است. نظریۀ »منحنی U وارونه« توسط یرکز و دادسون مطر
می کند. تحریک کم و ضعیف در محیط باعث مل䐧لت و بی قراری، تحریک محیطی زیاد باعث تنش و استرس می شود. افراد، سطح مطلوب برانگیختگی را ترجیح 
می دهند و از برانگیختگی زیاد یا کم اجتناب می کنند؛ بنابراین عملکرد بهینه، حاصل برانگیخته بودن است، نه زیاد برانگیخته بودن. منحنی U معکوس درواقع 

پیش بینی می کند که چه موقع کاهش یا افزایش در تحریک باعث عاطفۀ مثبت یا منفی می شود. 

یه های کوچک  پیدایش نظر

نظریه های کوچک برخل䐧ف نظریه های بزرگ انگیزش، که می خواهند کل انگیزش را توضیح دهند، هدف توجیهی خود را به پدیده های انگیزشی خاص، محدود 
می کنند. نظریه های کوچک برخی از رفتارهای برانگیخته، نه همۀ آن ها را توضیح می دهند؛ مثل نظریۀ انگیزش پیشرفت. 
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ح شدند، ارگانیسم را به صورت منفعل در نظر می گرفتند و نقش اصلی انگیزش را در فعال کردن ارگانیسم،  نظریات انگیزش که در نیمۀ اول قرن بیست مطر
نافعال می دانستند. نظریه های بعدی در نیمۀ دوم قرن بیست ارگانیسم را موجود فعال درنظر می گرفتند و بیشتر نظریات امروزی هم این اصل را قبول دارند و 

به جای توجه به انگیزش های کمبود به انگیزش رشدی می پردازند. 

خل䐧صۀ فصل

مطالعۀ انگیزش دربارۀ فرایندهای درونی است که به رفتار نیرو، جهت و استقامت می بخشد. 

انگیزه ها تجربیات درونی هستند که شامل نیازها، شناخت ها و هیجانات هستند. نیازها، شرایط درون فردی که برای ادامۀ زندگی و کمک به رشد و بهزیستی 
شناختی  منابع  هستند.  خودپنداره  و  ارزیابی ها  اسناد،  اهداف،  برنامه ها،  انتظارات،  عقاید،   ، افکار مانند  ذهنی  رویدادهای  شناخت ها،  ضروری اند.  ارگانیسم 
انگیزش، بر مبنای تفکر افراد است و هیجان ها، واکنش های پیچیده و هماهنگ احساسات، برانگیختگی، اهداف و ابراز در موقعیت های مهم زندگی هستند. 

هیجانات نوعی از فوران های کوتاه مدت انطباقی در موقعیت های اضطراری هستند.

تفاوت تأثیرگذاری و انگیزش: تأثیرگذاری فرایندی اجتماعی است که به وسیلۀ آن یک نفر می خواهد دیگری رفتار یا فکر خود را تغییر دهد. در واقع یک فرایند 
به جای  و  است  درونی  و  خصوصی  فرایندی  انگیزش  اما  می دهد؛  روی  اطاعت  و  پیروی  هم رنگی،  رهبری،  قانع سازی،  مانند  تحت عناوینی  که  است  میان فردی 

هدایت افراد برای پیروی از شیوۀ تفکری خاص، نیرو و جهتی در راستای پرداختن بهصورت انطباقی به مسائل به افراد می دهد.

تفاوت انگیزه و انگیزش: انگیزه یعنی گرایش به انجام رفتاری که در طول زمان ثابت است و وابسته به موقعیت نیست؛ مانند انگیزۀ پیشرفت. انگیزش به 
معنای مجموعه ای از متغیرهای پیچیدۀ ارگانیسم و محیط که کنش آن ها به یک فعالیت عمومی و جهت دار احساس و رفتار منتهی می شود، می باشد.

، مشغولیت، سایکوفیزیولوژی، فعال سازی مغز و گزارش شخصی. : رفتار جلوه های انگیزش عبارت اند از

تفاوت متغیر فرضی و سازۀ فرضی: عملیاتی کردن و میزان واقعیت

، رقابتی و محاسباتی است. نظریۀ انگیزشی افل䐧طون شامل سه جنبۀ اشتهاآور

نظریۀ انگیزشی ارسطو شبیه به افل䐧طون با سه مولفۀ تغذیه ای، احساسی و عقل䐧نی است.

نظریۀ دوگانه نگری: هوس های بدن در برابر قدرت استدل䐧ل ذهن

از نظر دکارت، اراده عالی ترین نیروی انگیزشی است. اراده، رفتار را رااه ندازی و هدایت می کند، تصمیم می گیرد آیا عمل کند یا نه و اگر عمل کند چه کاری را انجام 
دهد؛ بنابراین درک اراده به درک انگیزش کمک می کند. اولین نظریۀ بزرگ انگیزش، نگاه دکارت به اراده است.

: اراده، غریزه، سائق، مشوق و برانگیختگی. نظریه های بزرگ انگیزشی عبارت  اند از

سؤال䐧ت کنکور کارشناسی ارشد

‌چیست؟‌)ارشد‌1391( 1(‌شباهت‌انگیزش‌و‌هیجان‌در

2( از محرک های درونی ناشی می شوند. 1( موجب تعادل حیاتی می شوند.    

4( از محرک های بیرونی ناشی می شوند. 3( رفتار را فعال و هدایت می کنند.   

‌بحث‌انگیزش،‌فاصلۀ‌زمانی‌بین‌شروع‌یک‌پاسخ‌تا‌توقف‌آن‌کدام‌است؟‌)ارشد‌1397( 2(‌در

4( نهفتگی 3( احتمال پاسخ   2( پایداری    1( دامنه   

‌کدام‌مورد‌است؟‌)1398( ‌تأثیر ‌اینکه‌»حد‌مطلوب‌انگیزش‌با‌افزایش‌درجۀ‌دشواری‌پاسخ‌کاهش‌می‌یابد«،‌بیانگر 3(‌قانون‌یرکز-دادسون،‌مبنی‌بر

4( برانگیختگی بر ادراک 3( برانگیختگی بر توجه  2( برانگیختگی بر یادگیری  1( برانگیختگی بر حافظه 

‌حال‌سنجش‌کدام‌مفهوم‌انگیزش‌است؟‌)ارشد‌1400( ‌را‌می‌سنجد.‌او‌در ‌آزمون‌ترجیح‌خوراکی‌ها،‌گرایش‌موش‌ها‌به‌سیب‌یا‌انگور 4(‌پژوهشگری‌با‌استفاده‌از

4( سلسله مراتب انگیزش 3( فعال سازی انگیزش  2( جهت انگیزش   1( شدت انگیزش  

‌کدام‌مولفه‌انگیزش‌مشکل‌بیشتری‌دارند؟‌)ارشد‌1402( ،‌در 5(‌افراد‌اهمال‌کار

4( برانگیختگی 3( جهت دهی   2( خوگیری    1( پایداری   

‌انگیزش‌کدام‌مقوله‌را‌تعیین‌می‌کند؟‌)ارشد‌1403( ‌بر 6(‌عبارت‌»حد‌مؤثر‌شدت‌انگیزش‌با‌افزایش‌درجۀ‌دشواری‌پاسخ‌کاهش‌می‌یابد«،‌تأثیر

4( یادگیری 3( حافظه    2( ادراک    1( تفکر   
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یحی کنکور کارشناسی ارشد  پاسخ تشر

1(‌گزینۀ‌3

می آورد  در  حرکت  به  برمی انگیزد،  را  ما  که  است  عاملی  کلی  به طور  انگیزش 
نیروهایی  و به سوی هدف معینی هدایت می نماید. در واقع وقتی در مورد 
که رفتار را به وجود می آورند، باعث تداوم آن می گردند و آن را به سوی هدف 
معینی سوق می دهند صحبت می شود، مباحث انگیزشی است. هیجان نیز 
در پاسخ به رویدادهای مهم زندگی بروز می نماید و روی رفتار ما تأثیر می گذارد.

هیجانی مانند ترس عل䐧وه بر اینکه یک هیجان می باشد، دارای ویژگی انگیزشی 
بیان  نیرومند می نماید؛بنابراین می توان  را  فرار و محافظت  رفتار  و  می باشد 
داشت که ویژگی مشترک انگیزش و هیجان این است که هر دو توان فعال 

کردن و هدایت رفتار را دارند.

2(‌گزینۀ‌2

مهم ترین جلوه های هیجان عبارت اند: از تل䐧ش، نهفتگی، پایداری)استقامت( 
جلوۀ صورت و حال䐧ت بدن. از بین این جلوه های هیجان فقط جلوۀ صورت و 
حال䐧ت بدن است که عل䐧وه بر شدت انگیزش، نوع هیجان را نیز نشان می دهد. 
یک  دادن  انجام  برای  که  کوششی  مقدار  از  است  عبارت  تل䐧ش  تعریف،  بنابر 
ج داده می شود و هر چه شدت انگیزش بال䐧تر باشد، تل䐧ش بیشتر  هدف به خر
رویداد  با  مواجهه  اولین  از  بعد  فرد  که  است  زمانی  مقدار  نهفتگی  می گردد. 
کمتر  نهفتگی  باشد،  بیشتر  انگیزش  چه  هر  می کند؛  تأخیر  پاسخ  در  محرک، 
است. پایداری، مدت زمان بین شروع و توقف رفتار است د که رابطۀ مستقیم 

با انگیزش دارد.

3(‌گزینۀ‌2

بین  رابطۀ  که  شد  ح  مطر دادسون  و  یرکز  توسط  وارونه«   U »منحنی  نظریۀ 
برانگیختگی و عملکرد را بیان می کند. تحریک کم و ضعیف در محیط، باعث 
می شود.  استرس  و  تنش  باعث  زیاد،  محیطی  تحریک  و  بی قراری  و  مل䐧لت 
افراد سطح مطلوب برانگیختگی را ترجیح می دهند و از برانگیختگی زیاد یا کم 
اجتناب می کنند؛ بنابراین عملکرد بهینه، حاصل برانگیخته بودن است، نه 
چه  که  می کند  پیش بینی  درواقع  معکوس   U منحنی  بودن.  برانگیخته  زیاد 

موقع کاهش یا افزایش در تحریک باعث عاطفۀ مثبت یا منفی می شود.

4(‌گزینۀ‌2

مطالعۀ انگیزش به فرایندهای درونی مربوط می شود که به رفتار نیرو، جهت 
، قدرت دارد؛ یعنی  رفتار که  این است  نیرو  از  و استقامت می بخشد. منظور 
از جهت این است که  نیرومند، شدید، بادوام و برگشت پذیر است. منظور 
رفتار هدف دارد؛ یعنی به سمت رسیدن به هدف یا نتیجۀ خاص گرایش دارد. 

استقامت یعنی رفتار دوام دارد.

به  گرسنگی  نیاز  رفع  برای   ، انگور یا  اینجا سیب  در  ترجیح یک غذا  یا  گرایش 
جهت انگیزشی رفتار اشاره دارد. 

5(‌گزینۀ‌1

و  جهت  نیرو،  انسان  رفتار  به  که  است  درونی  فرایندهای  با  مرتبط  انگیزش 
استقامت می بخشد. منظور از نیرو این است که رفتار قدرت دارد، منظور از 
جهت این است که رفتار هدف دارد و منظور از استقامت این است که رفتار 
توجه  با  می دارد.  نگه  را  خود  موقعیت،  تغییر  و  زمان  گذشت  با  و  دارد  دوام 
به این که فرد اهمال کار کارهای خود را شروع می کند اما در ادامه دادن آن و 
پیش رفتن مطابق با برنامه اش مشکل دارد، بنابراین در مولفه پایداری دچار 

مشکل می شود.

6(‌گزینۀ‌4

اندازه  چه  به  محیط  که  است  این  حاصل  معموا➏  فرد  برانگیختگی  سطح 
عملکرد  و  لذت  تجربۀ  با  برانگیختگی  متوسط  سطح  است،  تحریک کننده 
مطلوب همراه است. زمانی که افراد کم برانگیخته هستند به دنبال فرصت هایی 
برای کاهش برانگیختگی هستند و افزایش تحریک محیطی می تواند آزاردهنده 
و  یرکز  وارونه«توسط   U »منحنی  نظریۀ  کند.  تضعیف  را  فرد  عملکرد  و  باشد 
ح شد که رابطۀ بین برانگیختگی و عملکرد را بیان می کند. تحریک  دادسون مطر
باعث  زیاد  محیطی  تحریک  بی قراری،  و  مل䐧لت  باعث  محیط  در  ضعیف  و  کم 
تنش و استرس می شود. افراد، سطح مطلوب برانگیختگی را ترجیح می دهند 
بنابراین عملکرد بهینه، حاصل  کم اجتناب می کنند.  یا  زیاد  برانگیختگی  از  و 
درواقع  معکوس   U منحنی  بودن.  برانگیخته  زیاد  است،نه  بودن  برانگیخته 
عاطفۀ  باعث  تحریک  در  افزایش  یا  کاهش  موقع  چه  که  می کند  پیش بینی 

مثبت یا منفی می شود.


